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یارانه تیرماه از بامداد جمعه قابل 
برداشت می شود

شــرق: مدیرعامــل ســازمان هدفمندســازی  �
یارانه ها زمان پرداخت یارانه های تیرماه ۹۴ را روز 
پنجشنبه ساعت ۲۴ و به ازای هر نفر ۴۵هزارو ۵۰۰ 
تومان اعلام کرد.پنجاه وسومین مرحله یارانه نقدی 
مربوط به تیرماه ســال جاری به حساب سرپرستان 

خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

دلایل افزایش نقدینگی در دولت 
یازدهم تشریح شد

تســنیم: معاون اقتصادی بانــک مرکزی گفت:  �
از ۲۹۰.۶ هــزار میلیارد تومانی کــه از ابتدای دولت 
یازدهم تا پایان ســال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شــده، 
۸۱ هــزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشــش 
آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.
پیمــان قربانــی دربــاره چرایی افزایــش ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومانی نقدینگی در  دو ســال ابتدایی دولت 
یازدهم بــه خبرنگاران توضیحاتــی را ارائه و تأکید 
کرد بعضا بی دلیل، آمار و ارقام سیاســی می شــوند 
درحالی که رســما نباید این طور باشد.وی با تأکید بر 
لزوم برخورد صحیح بــا آمارهای اقتصادی و پرهیز 
از سیاســی کاری در این زمینه، افــزود: در هفته های 
اخیر بــه صورت مکــرر اظهارنظر هایی درخصوص 
افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای 
دولت یازدهم ارائه و ایــن امر به نوعی نقطه منفی 
بــرای سیاســت های پولی و اعتبــاری بانک مرکزی 
قلمداد می شــود.قربانی با بیان اینکــه «ارزیابی در 
خصوص متغیرهــای پولی و اعتباری با رقم رشــد 
صورت می گیرد و نه بر اســاس میزان تغییر»، اظهار 
کرد: میزان نقدینگی در ســال ۷۱ معادل ۳۵٫۹ هزار 
میلیارد ریال و در ســال ۷۵ بــه ۱۱۶٫۶ هزار میلیارد 
ریال رســید، این در حالی است که در سال ۷۵ تنها 
تغییر در مانده نقدینگی ۳۱٫۵ هزار میلیارد ریال بوده 
بنابــر این ۸۸ درصد مانده نقدینگی ســال ۷۱، فقط 
در ســال ۷۵ افزایش یافته اســت.معاون اقتصادی 
بانک مرکزی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ 
معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در 
مانــده نقدینگی هزار و ۶۴٫۴ هزار میلیارد ریال بوده 
است بنابراین در سال ۹۱ فقط در یک سال به اندازه 
کل نقدینگی ســال ۸۴، نقدینگــی در اقتصاد ایجاد 
شده است.قربانی با بیان اینکه، نقدینگی یک متغیر 
اسمی است و همان گونه که رشد اقتصادی براساس 
تولیــد ناخالص داخلی اســمی ارزیابی نمی شــود، 
نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشــته 
باشــد، تصریح کرد: برای ارزیابی هــای دوره ای باید 
مقادیر رشد نقدینگی محاســبه شود.وی با تأکید بر 
اینکه، رشــد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم 
معادل ۲۲٫۶ درصــد بوده که این رقم از دوران قبل 
کمتر اســت، خاطرنشان کرد: این رقم در دولت های 
نهــم و دهم  (۸۴ تــا۹۱) ســالانه ۲۷٫۱ درصد، در 
دولت های پنجم و ششــم معادل ۲۸٫۶ درصد و در 
دولت های هفتم و هشــتم ۲۴٫۹ درصد بوده است.
این عضو هیأت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 
بانک مرکزی در ســال گذشــته هدف گذاری خود را  
برای رشــد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا 
۲۵ درصد  در نظر گرفته بود.وی با اشــاره به  ترکیب 
نقدینگی، ادامه داد: بانک مرکزی در دو ســال اخیر 
تلاش کرده نقدینگــی به نفع ضریب فزاینده حرکت 
کند و مهم این اســت که پایــه پولی کاهش یابد که 

این امر نکته مثبتی است.
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سرنوشت ۵ بازار با رفع تحریم
تحریم بر مسکن اثر مستقیم ندارد

ایرج رهبر/ رئیس هیأت مدیره 
انبوه سازان  سراسری   کانون 

مسکن
بــرای  توافــق  گرچــه   
رونــد  بایــد  اجرائی شــدن 
مجلــس  در  را  زمان بــری 
ایران، پارلمان کشــورهای غربــی و کنگره آمریکا 
طی کند، اما با توجه به اینکه بیشــتر مسائل حل 
شده است، می توان به نهایی شدن آن امیدوار بود. 
لغو تحریم های اقتصادی می تواند اثر کوتاه مدتی 
حاصل از جو خوشــبینی، بر اقتصاد کشور داشته 
باشد و شــاهد رونق نسبی فعالیت های اقتصادی 
باشیم. مشکلات حوزه مســکن چندان به مسائل 
خارجــی و تحریم ها به صورت مســتقیم ارتباطی 
نــدارد، اما وقتی چرخ اقتصاد کشــور حرکت کند 
مســکن نیز، که بخش بزرگی از اقتصاد را شــامل 

می شود، از این رونق بهره  خواهد برد.
 در حقیقت رابطه مســکن بــا تحریم ها به رونق 
اقتصــادی مشــروط می شــود، چراکــه رونق در 
اقتصاد می تواند به افزایش توان خرید مردم منجر 
شــود و طرف تقاضا در فراینــد عرضه و تقاضای 
بــازار مســکن به جایگاهی برســد کــه مقدمات 
خروج بازار مســکن از رکود مهیا شود. با کاهش 
هزینه های تولید مســکن، قیمت در فرایند عرضه 
و تقاضا تعیین خواهد شــد و احتمال بروز جهش 

قیمتی دور از تصور است.
در دوران پســاتحریم می توان با افزایش توان 
خرید مردم از یک ســو و کاهش هزینه ها و تورم از 
دیگر سو، به خروج از بحران رکود مسکن امیدوار 
بود. در کنار این مســئله، رونق اقتصادی می تواند 
شــرایط دســتیابی به منابع ارزان قیمــت را برای 
بخش تولید مســکن فراهم آورد. مبحث دیگری 
که با لغو تحریم ها شــاهد خواهیم بود ازسرگیری 
مبادلات خدمات فنی و مهندســی در بخش های 
عمرانــی و مســکن اســت. در دوران تحریــم در 
زمینــه خدمات فنی -مهندســی با مشــکلاتی در 
حوزه نقــل و انتقال پول، صــدور ضمانت نامه و 
حتی حمل ونقــل مصالح مواجه بودیم که با لغو 

تحریم ها این مسائل نیز تسهیل خواهند شد.
حوزه مسکن کشور در زمینه مصالح، تجهیزات 
و نیــروی کار مشــکلی نــدارد و شــاید در زمینه 
تجهیــزات و مصالح حدود پنــج درصد به خارج 
از کشور وابســته باشــیم؛ از این رو تأثیرپذیری این 
حــوزه پس از لغــو تحریم ها می توانــد در جذب 
سرمایه گذاری باشد. چنانچه اعتمادسازی شود و 
زمینه ورود ســرمایه خارجی به کشور مهیا باشد، 
احتمالا شــرکت های خارجی در بخش مســکن 
ایــران نیز با عقد قرارداد، ســرمایه گذاری خواهند 
کــرد. بخش مســکن در صورت خــروج از رکود 
مزیت هایــی دارد که می تواند برای ســرمایه گذار 
داخلی و خارجی جذاب باشــد؛ اینکه این بخش 
معمــولا حاشــیه ســود خوبــی دارد و به دلیل 
اعتبــار زمیــن در دنیــا و به ویژه ایــران، می تواند 
ســرمایه گذاری مطمئنی محســوب شــود. دیگر 
مزیت مسکن این است که ســرمایه گذاری در این 
بخش با دیگر بخش های اقتصادی متفاوت است 
و از نظر مدت زمان می تواند در چند سال محدود 
شود؛ از این رو در صورت نبودِ رضایت، سرمایه گذار 
می تواند در مدت کوتاهی نسبت به دیگر حوزه ها، 

از این بخش خارج شود.

بسیاری از متفکران، ازجمله ارسطو و افلاطون، 
دو مقولــه عدالــت و آزادی را از ویژگی های ذاتی 
و طبیعی انســان می دانند، از این رو این مفاهیم به 
ارزش های عام و جهانی تبدیل شده اند و هیچ نظام 
فکری حاضر نیســت متهم به قربانی کردن یکی به 
ازای رسیدن به دیگری باشد. نظام های کمونیستی 
و سوسیالیســتی قایل به آزادی و نظام های لیبرال 
هــم مدعــی عدالت هســتند. تقابلی کــه به طور 
تصنعی برای عدالت و آزادی ساخته اند، امروزه در 
جامعه ما نیز به شدت جریان دارد و شاهد هستیم 
عده ای که منافع بزرگی دارند، تحت عنوان دفاع از 

آزادی به عدالت حمله می کنند. 
در سال های اخیر همه در این مسئله اتفاق نظر 
داشــتند که آنچه دولت نهم و دهم به نام عدالت 
انجام می دهد عملا ادامه سیاســت های اقتصادی 
گذشــته اســت. در سیاســت های نئولیبــرال، نوع 
نگاهی که به اقتصاد و جامعه وجود دارد، باوجود 
تحولاتی که در ۲۶ سال بعد از جنگ صورت گرفته 
و تنوعــی که در دولت ها به وجود آمده، ادامه پیدا 
کرده و علت اصلی تداوم این سیاست ها نیز منافع 
طبقات حاکم است و به همین دلیل، در هر دولتی 
که آمــده و رفته، فارغ از اینکه چه شــعاری  داده، 
سیاست های اقتصادی همان هایی بوده که از قبل 

وجود داشته و ادامه پیدا کرده است. 
تلاش های خســتگی ناپذیری توســط مصلحان 
و متفکــران جوامــع مختلف انجام شــده تا از دو 
مفهوم عدالت و آزادی ابهام زدایی شــود. درواقع 
فقدان یک برداشــت روشــن از عدالــت، در طول 
حیات انقلاب اسلامی، از جمله کاستی های نظری 
انقلابی اســت که مهم ترین هدف خــود را تحقق 
عدالــت می داند و به همین دلیل شــاهد کژی ها و 
ناراستی هایی هستیم که در این سه ونیم دهه اخیر، 
به خصوص بعد از جنگ تحمیلی، در کشــور شکل 

گرفته است. 
عدالت اقتصادی، توزیعــی یا اجتماعی، عمدتا 
واژه هایی هســتند که معادل هم به کار می روند و 
مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، گســترده ترین 
معنــای خود را وقتی بروز می دهند که تصمیماتی 
موجب می شــوند منابــع محدودی توزیع شــود. 
بنابراین اصلی ترین مســئله عدالت، مسئله عدالت 
توزیعی در ســه مبحــث ثروت، قــدرت و منزلت 
اســت؛ اینکه بخواهیم کالا، فرصت یــا امتیازی را 

توزیع کنیم. 
عدالت به شــرایطی اطلاق می شــود که در آن 
منابع و فرصت ها و دستاوردها و هزینه ها، به شکل 
منصفانــه و براســاس قاعده ای توزیع شــود و هر 
تفسیری که از عدالت می شود بر درکی از مجموعه 
اصول اخلاق استوار است. هدف از عدالت، برپایی 
یک جامعه آرمانی است و براساس اینکه آرمان ها 
چه هســتند، جامعه امروزی ما آرمانی نیســت و 
تــلاش می کنیم کــه از وضعیت موجــود به یک 

وضعیت مطلوب حرکت کنیم. 
باوجود تنوع آرای فلاســفه سیاســی در مورد 
عدالت اجتماعی، می توان به وجوه مشترکی دست 
یافت. مسلما هر تفسیری از عدالت اجتماعی، یک 

نوع ارزش گــذاری اخلاقی بر مبنای مجموعه ای از 
اصول اخلاقی اســت. به این ترتیب هر وضعیت و 

اقدامی آنگاه عادلانه است که اخلاقی باشد. 
آثــار و تبعات این سیاســت ها امروزه اشــکال 
مختلف نابســامانی های اقتصــادی و اجتماعی را 
شــکل داده اســت. روند فزاینده نابرابری ها، فارغ 
از آمارهــا در جامعه ملموس اســت و می توانیم 
تأییــد کنیم کــه به شــدت افزایش یافته اســت و 
نابرابری به شــدتی که امروزه مشــاهده می شــود، 
هیچ گاه دیده نشــده اســت. ریشــه اصلی و علت 
ایــن نابرابری ها و رونــد فزاینده آن، کــه به نظرم 
کماکان ادامــه پیدا خواهد کرد، در تفکری اســت 

که بــر جامعه حاکم شــده و 
البتــه این یک نــگاه جهانی با 
تبعات جهانی است و در همه 
کشورها با عنوان نئولیبرالیسم، 
که متفاوت از معنای لیبرالیسم 
اســت، مشاهده می شــود. در 
لیبرالیسم شاهد توجه به نقش 
دولــت در تأمیــن خدماتی در 
قلمروهــای عمومی هســتیم 
به ایــن معنا کــه دولت ها در 
تفســیر لیبرال، مکلف به ارائه 
خدمات عمومــی مانند امنیت 

خارجــی و داخلی، خدمات ســلامت و آموزش و 
پرورش هســتند و به همین دلیل در سراســر دنیا 
شــاهدیم که همه حکومت های لیبرال بر این نکته 
تأکید دارند که استقلال فرد باید تأمین شود و برای 
تأمین این اســتقلال، با وجود تنوع در حکومت های 
لیبــرال و صنعتی، همگی بر ایــن اتفاق نظر دارند 
کــه حکومت ها مؤظف هســتند بــرای تحقق این 
استقلال، حداقل هایی را تأمین کنند تا افراد بتوانند 
شأن و منزلت و عزت نفس خود را حفظ کنند. این 
ویژگی همــه حکومت های صنعتی غرب اســت. 
انگلســتان محو ســرمایه داری صنعتی اســت اما 
هنوز آموزش و پرورش در این کشــور رایگان است 
و چندســالی است که آموزش عالی رایگان نیست؛ 
البته در برخی نقاط بریتانیا آموزش عالی همچنان 
رایگان اســت؛ زیرا این تنها ابزاری است که به فقرا 
امکان می دهد جابه جایی عمودی داشــته باشند و 
به موقعیت اقتصادی بالاتری برسند. تفاوت اصلی 
تفکر نئولیبرال این اســت که به همــه پدیده های 
زندگــی به صورت بــازاری و در چارچوب عرضه و 

تقاضا نگاه می کند؛ گرچه همه بر این اذعان دارند 
که بسیاری از کالاها قابل عرضه در بازار با مکانیسم 
عرضه و تقاضا نیســت. بازار بــه تقاضایی که پول 
نیز داشــته باشد عرضه می کند اما همه متقاضیان 
لزوما پول ندارنــد. در حوزه خدمات عمومی مانند 
بهداشــت و آموزش این مسئله به چشم می آید و 
رایگان نبودن و تأمین نشــدن حداقل هــا در این دو 
حوزه باعث بین نسلی شدن نابرابری های موجود در 

جامعه می شود. 
نئولیبرالیســم همه چیز را قابل عرضه می داند، 
ازایــن رو امــروزه شــاهد هســتیم کــه تقریبا چیز 
غیرقابل فروشــی وجود ندارد. کســی کلیه نداشته 
امــا  باشــد می توانــد بخــرد 
ایــن فراینــد یک قربانــی دارد 
به خصــوص وقتی کــه در اثر 
فقر و یــأس این اتفــاق بیفتد. 
اکثر کســانی که در جامعه ما 
می خواهند  می فروشــند  کلیه 
یک مصیبت بزرگ تر را برطرف 
کنند. این اتفــاق فقط در ایران 
نیست بلکه در همه جای دنیا، 
اخلاق بازار بر همه چیز تســلط 
پیدا کرده است. شما اگر بلیت 
درجه یــک بخریــد می توانیــد 
از صف دیگری وارد شــوید گرچــه خود صف یک 
مصداق عدالت است و کســی که زودتر بیاید اول 
سرویس می گیرد ولی امروزه با پرداخت پول بیشتر 
صــف از بین مــی رود. دانشــگاه های معتبر آگهی 
منتشر می کنند و با گرفتن کمک مالی از والدین، به 
فرزندان اجازه ورود می دهند. امروزه رحم اجاره ای 
و مــادر اجاره ای در ازای پول وجود دارد و کســی 
که پول داشته باشــد می تواند از اغلب امکانات و 

خواسته ها برخوردار شود. 
اما چه اتفاقی افتاده و نتیجه این تفکر نئولیبرال 
که همه چیز را به کالا تبدیل کرده چه بوده است؟ در 
جامعه مبتنی بر این نگرش، منطق مبتنی بر حقوق 
شــهروندی وجود ندارد بلکه فقــط مصرف کننده 
ارزش پیدا می کند و ارزش انسانی انسان ها به میزان 
پولی که دارند و تقاضایی که می توانند تأمین کنند 
تعریف می شود. نئولیبرالیسم علاوه بر نابرابری های 
عظیمی که در حوزه توزیع درآمد و به تبع آن توزیع 
قدرت در جامعه ایجاد کرده اســت، پدیده قربانیان 
خود را بارز می کند. بنگاه های خصوصی نیروهای 

انســانی خود را اخراج می کنند و فــرد در اثر نبود 
فرصت های شغلی به دامن جرم و جنایت می افتد 
و بعد جامعه نئولیبرال این اتصال را نفی و قربانی 
را به عنــوان تبهکار، برجســته و محاکمه می کند. 
مســئله پیوند بین شرایط اجتماعی و ارتکاب جرم، 
امروزه در دنیا در اثر سیاســت های نئولیبرال قطع 
شــده اســت. قاضی در جرمی که توسط دو دزد از 
یــک خانواده فقیــر و یک خانــواده ثروتمند اتفاق 
افتاده، دو حکم می دهد و شــدت حکم برای فقیر 
بیشتر اســت چون می گوید فقیر آدم بشو نیست اما 
در مورد فرد ثروتمند گفته می شــود اشتباه کرده و 
با تخفیف مجازات روبه رو اســت. این نوع برخورد 
کیفری اســت که بــرای ارتکاب یک جــرم در یک 

جامعه نئولیبرال صادر می شود. 
نئولیبرالیســم در مقطع دوم بــه کیفری کردن 
قربانی می پردازد. تعداد زندانیان در آمریکا از سال 
۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ پنج برابر شــده اســت و مشابه این 
جریان در ایران نیز اتفاق افتاده اســت، پرونده های 
قضائی در ایران امروز به ۱۶ میلیون فقره می رسد و 
ناشی از فرایند کیفری کردن بسیاری از پدیده هاست 
کــه در اثر رشــد اقتصــاد و فرهنــگ نئولیبرال به 
وجود آمده اســت. مبحــث دیگــر، درمانی کردن 
قربانیان جامعــه نئولیبرال اســت. در این جوامع 
وکلا و پزشــکان برنده هســتند و این مسئله در اثر 
نقــض صریح قانون اساســی و خصوصی ســازی 

آموزش وپرورش و بهداشت اتفاق می افتد. 
دولت هــای نهــم و دهم هــم بــرای تخریب 
عدالت، بدتریــن اقدامات را انجام دادند. ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان دیون معوق بانکی یکی از نشانه های 
بی عدالتی هاســت. یکی از اصلی ترین کارکردهای 
نابرابری، ایجاد گسست بین گروه ها و افراد و طبقات 
اجتماعی اســت و به دنبال آن، خصومتی است که 
بیــن گروه ها و طبقــات ایجاد می کنــد؛ جامعه ای 
متشــکل از گروه هــا و طبقــات ازهم گســیخته و 
متخاصم. وقتی جوانی با پورشــه تصادف می کند 
و کشــته می شــود، موجی از خوشحالی در فضای 
مجازی شــکل می گیرد. شاهد شــکل گیری نوعی 
اسکیزوفرنی اجتماعی و ازهم گسیختگی روانی در 
اجتماع هستیم. اگر قدرت و ثروت به صورت نابرابر 
توزیع شد، منزلت اجتماعی، دسترسی به آموزش و 
سلامت نیز نابرابر توزیع می شود. جامعه نئولیبرال 
به شکل گســترده قربانیان خود را بازتولید می کند؛ 
کسی که متولد خانواده فقیر است محکوم به فقر 

است و فرزندان او نیز محکوم به فقر هستند. 
نظــام مالیاتــی باید یکــی از ابزارهــای اصلی 
تصحیح این نابرابری ها باشــد اما رئیس ســازمان 
مالیاتی کشــور اذعان می کنــد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد 
تولید ناخالص کشــور، فــرار مالیاتی داریم. ســال 
گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته 
شــد. اگر فرار مالیاتی را حدود ۲۰۰ هــزار میلیارد 
تومان در نظر بگیریم، به راحتی بودجه جاری دولت 
تأمین می شــود. در کشور به ســهولت و صراحت، 
قانون اساســی نقض می شود، رئیس جمهور رسما 
می گویــد آموزش وپــرورش باید خصوصی شــود 
درحالی کــه قانــون صریحــا دولــت را مکلف به 
ارائه خدمات آموزش وپــرورش رایگان به جامعه 
می کند. طبیعی است که در چنین فضایی صحبت 
از عدالــت اجتماعــی مورد هجمه قــرار می گیرد 
چراکه گروه های صاحب قدرتی پیدا شــده اند و این 

صحبت ها را ارتجاع لقب می دهند. 

رواج خصومت طبقاتی با نابرابری
آموزش رایگان تنها امکانی است که به فقرا اجازه رسیدن به موقعیت اقتصادی بهتر  را  می دهد
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وقتی جوانی با پورشه تصادف 
می کند و کشته می شود، موجی 
از خوشحالی در فضای مجازی 

شکل می گیرد. شاهد شکل گیری 
نوعی اسکیزوفرنی اجتماعی و 

ازهم گسیختگی روانی در اجتماع 
هستیم. جامعه ازهم گسیخته و در 
یک شرایط مخرب فزاینده است و 
هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در 

آینده نزدیک وجود ندارد


